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»ایران« از مثبت و منفی های طرح مجلس برای ایجاد تعادل در تعیین مهریه گزارش می  دهد

پایان مهریه های نجومی
صفحه 22 را بخوانید

 ادامه عملیــات 
تا پیدا کردن آخرین نفر

عملیات آوار برداری و جســت وجوی ناپدیدشــدگان در 
حادثــه ریزش ســاختمان متروپــل در حالی با گذشــت 
8روز همچنان ادامه دارد که استاندار خوزستان از ادامه 
عملیات جســت وجو تا بیــرون آوردن آخریــن نفر خبر 
داد. بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، روز دوشــنبه 
دوم خــرداد برج 10طبقــه متروپل در خیابــان امیرکبیر 
آبــادان فروریخــت و ده هــا نفــر کشــته و ناپدید شــدند. 
بــا گذشــت 8روز از ایــن ماجــرا عملیــات آوار بــرداری و 
جست وجو برای یافتن افراد احتمالی گرفتار در زیر آوار 

با حساسیت ادامه دارد.

متــــــروپل در روز هشتم 

 2 فوتی 
و 32 بیمار بستری

دیــروز 2 رکــورد کرونایــی پــس از گذشــت 2 ســال و 3 مــاه 
از شــیوع پاندمــی در کشــور شکســته شــد. اولــی مربوط به 
آمــار فوتی ها بــود که برای نخســتین بار از شــیوع کووید 19 
فوتی های روزانه کرونا در کشــور به 2 نفر رســید، دومی هم 
مربــوط به کاهش بی ســابقه تعــداد بیماران بســتری بود 
به طوری کــه از 175 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 تنها 32 
نفرشان بستری شــدند. طبق اعلام مرکز روابط عمومی و 
اطلاع رســانی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
طی 24 ساعت منتهی به روز گذشته در همه استان ها به جز 

تهران و گیلان، مرگ ومیر صفر گزارش شده است.

دو رکورد بی سابقه کرونایی در کشور

رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست کشور به »بغداد« رفت

تمرکز روی کانون ریزگرد در غرب عراق
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست کشور برای رایزنی درباره 
ریزگردهایی که از ســمت عراق وارد ایران می شود به بغداد رفت. سدسازی های کشور 
ترکیه روی دجله و فرات، ســوریه و عراق را بــه کانون بحرانی ریزگردهای منطقه تبدیل 
کرده است. این ریزگردها نفس کشیدن را برای بخش بسیار زیادی از شهروندان ایرانی 
ســخت کرده و حتی به مرگ تعدادی از شــهروندان ســوری و عراقی منجر شده است. 

17سدسازی ترکیه در پروژه »گاپ« به این شرایط سخت و مخاطره آمیز دامن زده است. 
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ســاعت از 9 شب گذشته و خیابان حافظ تا 
ابتدای راسته معجون فروشــان در خیابان 
وحــدت اســلامی)محله شــاهپور ســابق( 
تاریک و ســوت و کور اســت. از پل که پایین 
می آیم انگار که میهمانی به صرف بستنی 
و معجون برپاست. نورهای نئونی خیابان 
را رنگارنــگ کرده انــد و خانواده ها نشســته 
روی صندلی های پیاده رو یا روی لبه جدول 
مشغول خوردن معجون هستند. راننده ای 
میانسال هم تمام چراغ های ون سبز رنگ 
پارک شده گوشه خیابان را روشن کرده و با 
همســرش زیر روشــنی چراغ های کم سوی 
ماشین مشغول خوردن و خندیدن هستند. 
اینجــا در خیابــان وحــدت اســلامی تهران 
ویتامینه هــا، مــردم خســته از شــلوغی روز 
و دود و خــاک را فــرا می خواننــد تــا گرمــی 
تابستان را به خنکی شب و شیرینی بستنی 

بسپارند.
در راسته معجون فروشان خیابان وحدت 
اســلامی مغازه  ای هست که در سال های 60 
شــروع به کار کرده؛ فروشــگاهی به نام »علی 
بابــا« که هنــوز هم برپاســت و مشــتری های 

ثابــت خــودش را دارد و یکــی از شــلوغ ترین 
فروشــگاه های این راســته اســت. آن طور که 
مغازه داران می گویند، بعد از استقبال خوب 
مــردم از ایــن فروشــگاه، آنها هــم یکی یکی 
بــه این راســته پیوســتند تا به امــروز که بیش 
از 20 فروشــگاه معجون فروشــی در کنار هم 
کار می کننــد. یکی از نکات جالب این راســته 
اردبیلی بودن بیــش از 90 درصد از صاحبان 
مغازه هاســت. رضا که 20 سال است در این 
راســته کار می کند با خنده می گوید: »عکس 
علی دایی را در همه مغازه ها می بینی؟ این 
نشــانه اردبیلــی بودن ماســت. نزدیــک نود 
درصد ما اهل یک شــهر و فامیل هســتیم.« 
با اینکه بیشــتر آنها فامیل هستند اما به نظر 
یکســان  معجون های شــان  ترکیــب   و  مــزه 
نیســت چون بعضــی از مغازه ها شــلوغ تر از 
بقیه هســتند. چند جوان همســن و ســال که 
روی صندلــی روبــه روی یکــی از مغازه هــای 
شلوغ نشسته اند، می گویند: »ما اهل منیریه 
نیســتیم اما از بچگی اینجا می آییــم، تقریباً 
همه مغازه هــا را امتحان کرده ایم حتی بعد 
از تغییــر مدیریــت بعضــی و به ایــن نتیجه 
رســیده ایم کــه اینجــا بهتــر از بقیــه اســت.« 
دوست دیگرش می گوید: »البته همه قضیه 

فقط کیفیت نیست، آدم بعد از سال ها دیگر 
احســاس رفاقــت می کنــد بــا فروشــنده ها و 
دلش می خواهد جای ثابت خودش را داشته 

باشد.«
در خیابــان قــدم می زنــم. نکتــه جالبــی 
که به چشــم می آید نام فروشگاه هاســت که 
همه با »بابا« شــروع می شوند؛ »بابا حیدر«، 
»بابا کوهی«، »بابا مرتضی«، »باباجون« و... 
انگار همه سعی کرده اند از همان کلیشه اول 

پیروی کنند.
وارد یکی از مغازه ها می شوم. پسر جوانی 
پشت دیواره شیشه ای از پاتیل های پر از پسته، 
مسقطی، ژله، کنجد و گردو مشغول درست 
کردن معجون در ظرف است. خیلی سریع و 
حرفه ای مشغول قاطی کردن است و همین 
طــور کــه کار می کنــد در جواب ســؤالاتم یک 
جــواب واحد می دهد: »خدا را شــکر کاســبی 
خــوب اســت.« او از شــلوغی آخــر هفته هــا 
می گوید و البته کم شــدن نسبی مشتریان به 
خاطر گرانی قیمت ها: »روزهای وسط هفته 
کمــی افت مشــتری داریــم اما آخــر هفته ها 

همچنان شلوغ است.«
و  رفتــن  راه  درحــال  جــوان  زوج هــای 
نــگاه کــردن بــه منوهــا هســتند. خانــواده ای 

در راسته معجون فروشان خیابان وحدت اسلامی مغازه ای 
هست که در سال های 60 شروع به کار کرده؛ فروشگاهی به 

نام »علی بابا« که هنوز هم برپاست و مشتری های ثابت 
خودش را دارد و یکی از شلوغ ترین فروشگاه های این راسته 

است. آن طور که مغازه داران می گویند، بعد از استقبال 
خوب مردم از این فروشگاه، آنها هم یکی یکی به این راسته 

پیوستند تا به امروز که بیش از 20 فروشگاه معجون فروشی در 
کنار هم کار می کنند

خیابان ویتامین
گشتی در راسته معجون فروشان قدیمی تهران 

محمد معصومیان
گزارش نویس

راهــی ورزش می شــوند. از دور، نورهای نئونی 
شیر پســته و معجون روی سنگفرش کثیف را 

روشن می کند.
به مغازه  دیگری مــی روم. صاحب مغازه 
مردی میانسال است که سال ها مغازه اغذیه 
فروشــی داشــته و بعــد از اینکــه دود روغــن 
ســوخته معده و دســتگاه تنفــس اش را دچار 
آســیب کــرده، تصمیــم گرفتــه ماننــد دیگــر 
همشهریانش راهی این راسته شود و معجون 
فروشــی راه بینــدازد: »اوضاع بد نیســت ولی 
جنس گران است و ما الان با ضرر می فروشیم. 
منتظریم همه باهم تصمیمی بگیریم که چه 
بکنیم که نه مشتری از دست بدهیم و نه ضرر 
کنیم. الان که معجون 50 هزار تومان است. ما 
بســتنی را کیلویی 230 هزار تومان خریده ایم 
اما الان شده 420. بقیه اجناس هم گران شده 
اســت و مــا به قیمــت قدیم می فروشــیم. در 
کنار بستنی، آجیل و شیر هم گران شده، حتی 

ظرف هم گران شده.«
یکی از خواسته های او که اصرار دارد در این 
گزارش از آن حرف زده شــود، این است که  به 
این راســته اجازه فعالیت بیشتری بدهند: »با 
این وضعیت لااقل بگذارند ما بیشتر کار کنیم 
نه اینکه ساعت یک شب  بگویند تعطیل کنید. 
الان میــدان آذری تا چهــار صبح کار می کنند 
ولی ما باید ساعت یک ببندیم. اداره بهداشت 
یک روز در میان می آید و دنبال ایراد می گردد. 
آب دارم، دستشــویی دارم امــا می گوینــد باید 
زود تعطیل کنید در حالی که اغذیه فروشــان 
دوره گــرد میــدان آذری بــدون هیــچ رعایــت 
بهداشــتی تا چهار صبح کار می کنند. کاســبی 
صنف ما از عصر تا شــب است، هرچه از شب 
بگذرد کاســبی بهتر می شــود. با ایــن حال اگر 
یک ربــع دیر ببندی، 10 روز پلمب می شــوی. 
امیدوارم حداقل پنجشــنبه و جمعه را ارفاق 

بدهند تا دیروقت باز باشیم.«
او تأکیــد دارد کــه بعــد از ســال ها در ایــن 
خیابــان فرهنــگ غذاخــوری و شــب بیــداری 
جا افتاده اســت و محله شــاهپور مانند سابق 
نیســت: »از 100 درصــد یــک درصد هــم آدم 
خلافکار این دور و بر نیســت. جــو اینجا واقعاً 

خانوادگی است.«
بــه قــدم زدن ادامــه می دهــم و ایــن بــار 
چشــمم به قاشق های پلاســتیکی و دستمال 
کاغــذی و نی هایــی می افتد کــه زیرمیزها رها 
شــده اند. هرچه جلوتر می روم بیشتر و بیشتر 
می شــود، انگار برای کســی اهمیت نــدارد که 
ایــن همــه زباله کف خیابان رها شــده اســت. 
کفپــوش خیابــان هــم ســیاه شــده و بــه نظــر 
مدت هاســت شسته نشده اســت. وارد مغازه 
دیگری می شوم. صاحب مغازه از سردرگمی 
مشــتری برای جای نشســتن ناراحت اســت: 
»ســتاد کرونــا می گویــد نباید مشــتری داخل 
بنشیند، شــهرداری هم می گوید اجازه ندارید 
بیــرون صندلی بگذاریــد...« او هم از ســاعت 

تعطیلی شب ناراحت است و می گوید: »این 
صنف جوری اســت که از ســاعت 7 عصر تازه 
کارش شروع می شود بخصوص آخر هفته که 
خیلی شلوغ تر است. مأمور می آید داد و بیداد 
می کند کــه ببندیــد و ما مجبوریم از مشــتری 
بخواهیم که از مغازه بیرون برود. صورت بدی 
دارد. لااقــل آخر هفته بگویند بیشــتر بمانیم. 
زمستان ها که خیلی کاسبی نداریم چون سرد 
اســت و ســاعت 12 می بندیم الان که تابستان 
اســت و بیشــتر شــلوغ می شــود چرا بایــد زود 
ببندیم. حالا مردم یک شب در هفته می آیند 
خوش باشــند ولــی دوســتان حاضر نیســتند 
لااقل دو شب تخفیف بدهند و بگذارند بیشتر 

کار کنیم.«
ماشــین ها دوبله پــارک کرده اند و بعضی 
کنــار موتور خود با ســرعت و بــه حالت انجام 
وظیفه مشــغول خوردن هســتند. وارد مغازه 
دیگــری می شــوم. مــرد تکیــه داده بــه دخــل 
و حســابی ســرش شــلوغ اســت. هیچ موافق 
بــا کنایــه  و  حرف هــای همکارانــش نیســت 
می گوید: »اصلًا ننویس ما باید بیشتر کار کنیم. 
خیلی هم درست است که ما باید ساعت 12 و 
نیم ببندیم. همکاران اگر خیلی زرنگ هستند 
در این زمان که باز هستند خوب کاسبی کنند. 
یعنی چی؟ همه یک چیــز یاد گرفته اند که تا 
صبح باز بمانیم. پرسنل استراحت می خواهد 
آنها هم خســته می شــوند. چــه فایده کــه باز 

باشــند ولی جنــس خوب بــه مــردم ندهند؟ 
باید بروند استراحت کنند و با انرژی، کار خوب 

دست مشتری بدهند.«
بعــد از تمــام شــدن حرف هــای صاحــب 
مغازه که در میانه کشیدن کارت از مشتری های 
صف کشیده اســت، کارگران مغازه از نظافت 
پیاده روها می گویند: »پیاده رو را سالی یک بار 
هم نظافت نمی کنند.« کارگر دیگری خودش 
را از پشت پیشــخوان جلو می کشد و می گوید: 
»اگر می خواهی چیزی بنویسی از این بنویس 
که تابســتان ها بوی بدی در پیاده رو می پیچد 

که افتضاح است.«
ســطل  »ایــن  می گویــد:  دیگــری  کارگــر 
آشــغال هایی کــه اینجاســت در نــدارد و بــاز 
اســت و وقتی آفتاب می زند بوی زباله پخش 
می شود. یک مشکل دیگر این است که بعضی 
از چلوکبابی هــای ایــن اطــراف اضافه غــذا را 
بــدون اینکــه وارد کیســه زباله کننــد می ریزند 
داخل ســطل و وقتی کمی آفتاب می خورد یا 
هوا گرم می شــود، بوی بدی ایجاد می شــود.« 
سال هاســت که این راسته پاتوق مردمی شده 
که می خواهند همراه خانواده لحظاتی خوب 
و شیرین داشته باشند. به قول یکی از صاحبان 
مغــازه، فرهنــگ غذاخــوردن در ایــن خیابان 
جاافتاده اســت اما انگار هنوز مســائل اولیه ای 
ماننــد حفظ نظافت چه از طــرف مردم و چه 
مسئولان شهری مورد توجه قرار نگرفته است.

گــزارش

مجوزهای طلایی استاندار سابق 
خوزستان به سازنده متروپل

 فرماندار ویژه آبادان در گفت و گو با »ایران«: 
به تخلفات همه مقامات از جمله استاندار سابق خوزستان 

پله به پله رسیدگی می شود

پرجمعیــت روی لبــه جــدول مشــغول خوردن 
معجونند. بعضی مغازه ها مشــغول شســت و 
شو هســتند و جگرکی ها هم لا به لای مغازه های 
معجــون فروشــی کار و کاســبی خوبــی دارند. به 
فروشــگاهی قدیمــی می رســم کــه روی شیشــه 
حائــل با خیابان عکس هایی از ایام قدیم مغازه 
چسبانده. تقریباً از بقیه مغازه ها شلوغ تر است. 
چند کودک با چشــمان گشــاد مشغول تماشای 
مردی هســتند که پشــت دخل درحال شــعبده 
بازی اســت؛ معجــون را از پارچ مســی با فاصله 
زیــاد روی هوا وارد لیوان کوچک می کند و رنگین 
کمانی از معجون روی ســرش درســت می شود. 
مــردم بــا لیوان های کوچــک و بزرگ به ســمت 

میزها می روند.
همه جا عکس های علی دایی را می شود کنار 
منوها دید. در بعضی مغازه ها هم عکس هایی 
از پهلوانان قدیم و کشــتی گیران مانند غلامرضا 
تختــی، عبدالله موحد و حســن یزدانی هســت. 
آن طور که در جســت وجوهای اینترنتی دیده ام 
گویا روزگاری خانه پدری غلامرضا تختی در این 
محلــه بوده اســت. همیــن طور که بــه عکس ها 
نــگاه می کنم، زورخانــه  پولاد هم ابتــدای کوچه 
طبرستان به چشمم می خورد. با خودم می گویم 
لابد ورزشکاران شیر پسته بستنی می خورند بعد 

گزارش تخلفات استانداری خوزستان 
اردیبهشت 1400 از سوی مجلس به قوه قضائیه ارائه شد 

میلیارد   7 سیگار،  نخ  میلیارد   8
می کند نابود  را  آب  مترمکعب 

8میلیارد نخ ســیگار، می تواند حدود 7میلیارد مترمکعب آب را برای همیشه از 
بین ببرد که این میزان آب 7 برابر نیاز آب مردم تهران در یک ســال  است

 دود شدن 
منابع آبی با ته   سیگارها

17

16

تا 14 سکه 
بدون حق ثبت 

از 14 تا 100 سکه 
0/4 درصد حق ثبت

100 تا  200 سکه  
2 درصد حق ثبت 

بالای 200 سکه  
15 درصد حق ثبت

 رمز و راز پرواز قوی سپید 
به لیگ برتر

3 بازیکن ملوان در گفت وگو با »ایران« مطرح کردند 
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